
 
ويژگي هاي زيادي داشتند كه باعث شده دل از همه ببُِرّي و جفت پايت را در يك 

كفش جا كني و به خانواده ات بگويي فقط عارف...
ــاني كه دوستت داشته اند؛ كساني با موقعيت هاي خاص. كساني  با  كم نبوده اند كس
دارايي فراوان. ولي تو دوست نداري سارايي خودت را ارزان بفروشي. سارايي تو و 
ــد كه مستحق باشد. بعد از يكي دو ماه فكر كردن  ــي برس همه ثروتت بايد به كس
ــت. دانشجوي سال آخر  ــتحق تر اس ــيده اي كه عارف از همه مس به اين نتيجه رس

پزشكي ست. سال بعد مي شود چشم پزشك. 
بارها از او شنيده اي كه بايد چشم بصيرت خلق االله را رو به دنيا باز كنيم. 

ــنوي كه بيمار را روي صندلي معاينه  ــم االله  الرحمن الرحيم را وقتي از او مي ش بس
ــت و تودار. نديده اي پشت سر كسي حرف بزند. پدرش  ــاند. هميشه آرام اس مي نش
ــرش زندگي مي كند و  ــا رفته. او با مادر پي ــته و از دني ــي برايش نگذاش يك پاپاس
ــد. خانواده ات به خاطر اين دو مسأله آخر با او كنار  ــت تا آخر عمر با او باش قرار اس
ــاراي ما بايد مستقل باشد. نمي تواني روي حرف آن ها حرف  نمي آيند. مي گويند س

بزني و پل هاي پشت سرت را خراب كني. 
ــر مي كني كه هر كدام  ــود. به زن هاي فاميل كه فك ــد يك راه منطقي پيدا ش باي

چطور ازدواج كردند. هيچ يك مثل تو نبوده اند. 
ــواده ات چوب لاي چرخ  ــعبان عقد كنيد ولي خان ــت نيمه ش عارف دلش مي خواس
ــيده اي به دهم ماه رمضان روز وفات  ــت گرفته اي و رس ــتند. تقويم را دس او گذاش

حضرت خديجه.
ــر مي كني و  فكري مثل برق از ذهنت مي گذرد. وضو مي گيري. چادر نمازت را س

دو ركعت نماز حاجت مي خواني.
همان طور كه رو به قبله نشسته اي مي گويي: خدايا! شنيده ام هر كس بعد از نماز يك 
دعاي اجابت شده دارد. من نذر مي كنم اگر اين وصلت سر بگيرد سعي كنم يك سال 
مثل حضرت خديجه زندگي كنم. مي دانم مشكل است ولي به امتحان كردنش مي ارزد. 

ــي ات دنبال لباس مي گردي... همه ژورنال ها را گشته اي. يك بوتيك  براي عروس
نمانده كه مدل هايش را نديده  باشي. آخر سر يك لباس انتخاب مي كني كه قد جلو 
ــود!  ــتش بيش از يك متر فرق دارد! با خودت مي گويي جديدتر از اين نمي ش و پش
ــتت  ــي و به دنباله آن، در آينه قدي نگاه مي كني. رنگش به پوس لباس را مي پوش
ــنده  مي آيد، دوختش به اندامت. توي اتاق پرو ياد نذرت مي افتي. لباس را به فروش

مي دهي. 
مي پرسد: خوب بود؟ 

مي گويي نه! مطمئنم او از اين لباس خوشش نمي آيد. 
مي پرسد: كي خوشش نمي آيد؟ 

سرت را پايين مي اندازي و مي گويي حضرت خديجه. 
فروشنده هاج و واج نگاهت مي كند... علامت سئوال را توي چشم هايش مي خواني 
ــيد قصد مزاحمت نداشتم وقتي لباس را پسنديدم نذرم يادم آمد.  و مي گويي ببخش

بايد مثل او لباس بپوشم.

چطور مي شود عشق را تا آخر عمر تازه نگه داشت؟ چطور مي شود براي عارف، اويي 
ــم كه مي خواهد. با اين كه همه سال به سال عوض مي شوند و خواسته هاشان  باش
ــي او  ــط من همراه و همراز و مايه دلخوش ــت فق ــر مي كند، چطور ممكن اس تغيي
ــه  ــم؟! كنار پنجره مي روي. پرده را كمي عقب مي زني و رو به بوته گل هميش باش
بهار مي ايستي و مي گويي چطور بود كه در آن زمان، خديجه قسمت پيامبر شدند؟ 
اصلا خديجه چطور زندگي كرد كه پيامبر با او احساس آرامش مي كرد و به كسي 
ــناخت. بايد و نبايد زندگي با او را بلد  ــت؟ لابد پيامبر را خوب مي ش ديگر نياز نداش

بود و مي دانست همسرش از زندگي با او چه مي خواهد.

ــت دارد. دختري  ــي زيبا كه گيتار مي نوازد دختري كه ويلن مي زند... زني ني در دس زن
ــته. خواهرت اين ها را توي  ــيده و لاك زده اش را روي تنبك گذاش ــت هاي كش انگش
ــي تان.  ــنگي آورده براي عروس ويترين مي چيند و مي گويد: زن دايي عجب كادوي قش
مانده اي چه كني؟! از يك طرف دوست داري خانه ات مثل خانه خديجه باشد. از طرفي 

زن دايي را نمي شود ناراحت كرد. كافي است به خانه تان بيايد و مجسمه ها را نبيند. 
ــردي؟ خديجه درونت مثل  ــت مي گويي: اگر تو بودي چه كاري مي ك ــه خديجه درون ب

هميشه سكوت مي كند. 
به مجسمه ها نگاه مي كني. ياد زن هاي زمان جاهليت مي افتي. 

هر مردي توي باغ بود مي دانست پرچمي كه از كنار در خانه ها يا از بام ها آويزان است 
ــت و خانه زن هاي  چه معنايي دارد. فقط خانه خديجه براي آن مردها ورود ممنوع داش

بني هاشم و چند خانه ديگر. 
ــيني مي چيني و قبل از اين كه خواهرت عكس العملي نشان بدهد  ــمه ها را توي س مجس

بلند مي شوي و سيني را كج مي كني روي سنگ فرش حياط!

ــم پارك. يا چه  ــگاه، رفت ــم رفتم خانه ليلا. مي توانم بگويم رفتم آرايش ــم بگوي مي توان
ــود گفت. دليلي ندارد  ــم، خريد، خياطي يا هزار جاي ديگر... همه اين ها را مي ش مي دان

بفهمد رفته ام تولد اركيده. 
بايد بروم اركيده؛ دوست چندين ساله من است، تنهاست، افسرده است. 

معتاد است كه باشد! من كه مواظب خودم هستم. اگر مي خواستم تا به حال معتاد شوم؛ 
مي شدم. 

ــالمم يك چشم پزشك موفق. حالا هم  ــتم هم وقتش را. ولي من س هم پولش را داش
سرم به زندگي خودم گرم شده. عارف بي خود پيله مي كند كه با او نگردم. 

شالت را مي پيچي، كيفت را بر مي داري و دستگيره در را به طرف پايين فشار مي دهي. 
ــاكت است. توي  ــت... خديجه درونت س به خديجه درونت مي گويي دروغ مصلحتي اس
ــي تان گذشته سعي كرده اي دروغ نگويي. نه به عارف نه  ــه هفته كه از عروس اين دو س
به كسي ديگر. با اين كه اين چند وقت برايت سخت گذشته، ولي دلت آرام بوده. راضي 

بوده اي از خودت، احساس خوب بودن را با تمام وجود لمس كرده اي.
ــم هايت و مي گويي خديجه اي كه صديقه  ــتي و زل مي زني به چش رو به آيينه مي ايس

نباشد به درد نمي خورد. 

ويژگي هاي زيادي داشتند كه باعث شده دل از همه ببُِرّي و جفت پايت را در يك 
كفش جا كني و به خانواده ات بگويي فقط عارف...

ــاني كه دوستت داشته اند؛ كساني با موقعيت هاي خاص. كساني  با  كم نبوده اند كس
دارايي فراوان. ولي تو دوست نداري سارايي خودت را ارزان بفروشي. سارايي تو و 
ــد كه مستحق باشد. بعد از يكي دو ماه فكر كردن  ــي برس همه ثروتت بايد به كس
ــت. دانشجوي سال آخر  ــتحق تر اس ــيده اي كه عارف از همه مس به اين نتيجه رس

پزشكي ست. سال بعد مي شود چشم پزشك. 
بارها از او شنيده اي كه بايد چشم بصيرت خلق االله را رو به دنيا باز كنيم. 

ــنوي كه بيمار را روي صندلي معاينه  ــم االله  الرحمن الرحيم را وقتي از او مي ش بس
ــت و تودار. نديده اي پشت سر كسي حرف بزند. پدرش  ــاند. هميشه آرام اس مي نش
ــرش زندگي مي كند و  ــا رفته. او با مادر پي ــته و از دني ــي برايش نگذاش يك پاپاس
ــد. خانواده ات به خاطر اين دو مسأله آخر با او كنار  ــت تا آخر عمر با او باش قرار اس
ــاراي ما بايد مستقل باشد. نمي تواني روي حرف آن ها حرف  نمي آيند. مي گويند س

بزني و پل هاي پشت سرت را خراب كني. 
ــر مي كني كه هر كدام  ــود. به زن هاي فاميل كه فك ــد يك راه منطقي پيدا ش باي

چطور ازدواج كردند. هيچ يك مثل تو نبوده اند. 
ــواده ات چوب لاي چرخ  ــعبان عقد كنيد ولي خان ــت نيمه ش عارف دلش مي خواس
ــيده اي به دهم ماه رمضان روز وفات  ــت گرفته اي و رس ــتند. تقويم را دس او گذاش

حضرت خديجه.
ــر مي كني و  فكري مثل برق از ذهنت مي گذرد. وضو مي گيري. چادر نمازت را س

دو ركعت نماز حاجت مي خواني.
همان طور كه رو به قبله نشسته اي مي گويي: خدايا! شنيده ام هر كس بعد از نماز يك 
دعاي اجابت شده دارد. من نذر مي كنم اگر اين وصلت سر بگيرد سعي كنم يك سال 
مثل حضرت خديجه زندگي كنم. مي دانم مشكل است ولي به امتحان كردنش مي ارزد. 

ــي ات دنبال لباس مي گردي... همه ژورنال ها را گشته اي. يك بوتيك  براي عروس
نمانده كه مدل هايش را نديده  باشي. آخر سر يك لباس انتخاب مي كني كه قد جلو 
ــود!  ــتش بيش از يك متر فرق دارد! با خودت مي گويي جديدتر از اين نمي ش و پش
ــتت  ــي و به دنباله آن، در آينه قدي نگاه مي كني. رنگش به پوس لباس را مي پوش
ــنده  مي آيد، دوختش به اندامت. توي اتاق پرو ياد نذرت مي افتي. لباس را به فروش

مي دهي. 
مي پرسد: خوب بود؟ 

مي گويي نه! مطمئنم او از اين لباس خوشش نمي آيد. 
مي پرسد: كي خوشش نمي آيد؟ 

سرت را پايين مي اندازي و مي گويي حضرت خديجه. 
فروشنده هاج و واج نگاهت مي كند... علامت سئوال را توي چشم هايش مي خواني 
ــيد قصد مزاحمت نداشتم وقتي لباس را پسنديدم نذرم يادم آمد.  و مي گويي ببخش

بايد مثل او لباس بپوشم.

چطور مي شود عشق را تا آخر عمر تازه نگه داشت؟ چطور مي شود براي عارف، اويي 
ــم كه مي خواهد. با اين كه همه سال به سال عوض مي شوند و خواسته هاشان  باش
ــي او  ــط من همراه و همراز و مايه دلخوش ــت فق ــر مي كند، چطور ممكن اس تغيي
ــه  ــم؟! كنار پنجره مي روي. پرده را كمي عقب مي زني و رو به بوته گل هميش باش
بهار مي ايستي و مي گويي چطور بود كه در آن زمان، خديجه قسمت پيامبر شدند؟ 
اصلا خديجه چطور زندگي كرد كه پيامبر با او احساس آرامش مي كرد و به كسي 
ــناخت. بايد و نبايد زندگي با او را بلد  ــت؟ لابد پيامبر را خوب مي ش ــناخت. بايد و نبايد زندگي با او را بلد ديگر نياز نداش ــت؟ لابد پيامبر را خوب مي ش ديگر نياز نداش

ــي او  ــط من همراه و همراز و مايه دلخوش ــت فق ــر مي كند، چطور ممكن اس تغيي
ــه  ــم؟! كنار پنجره مي روي. پرده را كمي عقب مي زني و رو به بوته گل هميش باش
بهار مي ايستي و مي گويي چطور بود كه در آن زمان، خديجه قسمت پيامبر شدند؟ 
اصلا خديجه چطور زندگي كرد كه پيامبر با او احساس آرامش مي كرد و به كسي 
ــناخت. بايد و نبايد زندگي با او را بلد  ــت؟ لابد پيامبر را خوب مي ش ــناخت. بايد و نبايد زندگي با او را بلد ديگر نياز نداش ــت؟ لابد پيامبر را خوب مي ش ديگر نياز نداش

ــي تان گذشته سعي كرده اي دروغ نگويي. نه به عارف نه  ــه هفته كه از عروس اين دو س
به كسي ديگر. با اين كه اين چند وقت برايت سخت گذشته، ولي دلت آرام بوده. راضي 

بوده اي از خودت، احساس خوب بودن را با تمام وجود لمس كرده اي.
ــم هايت و مي گويي خديجه اي كه صديقه  ــتي و زل مي زني به چش رو به آيينه مي ايس

نباشد به درد نمي خورد. نباشد به درد نمي خورد. 

ويژگي هاي زيادي داشتند كه باعث شده دل از همه ببُِرّي و جفت پايت را در يك 
رقيه نديري
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